
سرمقاله

یک بام‌ودو هوای کنسرت در شهر حافظ و سعدی

 حسین بهروزی‌نیا: کنسرت آموزشی-پژوهشی اصلا مجوز نمی‌خواهد
 گفتند به حرمت ماه رمضان نمی‌توانید به روی صحنه بروید

 

 روزی که موسیقیدان‌ها 
جذامی شدند

پيام‌هاي شليك موشك
پس از اقدام تروريســتي داعــش در تهران 
اين پرســش پيش آمد كه ايران در مقام دفاع 
از خود چه واكنشي نشان خواهد داد؟ پاسخ به 
اين پرسش كليدي بود، زيرا بي‌پاسخ گذاشتن 
اقداماتي كــه عليه امنيت ملي كشــور به اجرا 
گذاشته مي‌شــود، موجب تضعيف امنيت ملي 
و نيز تجري ساير دشمنان اين مرزوبوم خواهد 
شــد، ولي وضعيــت منطقه و گسترده‌شــدن 
تروريســت‌ها در دو كشــور عراق و ســوريه و 
خروج آنها از حاكميت سياســي اين دو كشور، 
هرگونه اقدامي را با مشــكل مواجه ميک‌رد. از 
اين‌رو اقدام تلافي‌جويانه نيازمند گذشت زمان 
و تعيين مواضع دقيق تروريســت‌ها براي اقدام 
متقابل بود. اين انتظار به ســر آمد و در روزهاي 
گذشــته و با استفاده از موشــك‌هاي ميان‌برد 
نيروي موشكي ســپاه، برخي از مراكز اين گروه 
تروريستي در استان ديرالزور در منطقه مرزي 
عراق و روســيه هدف‌گيري و مورد اصابت قرار 
گرفت. اين اقدام را مي‌تــوان در ذيل چند پيام 

تحليل و درك كرد.
نخســتین پيام اين اقدام تلافي‌جويانه براي 
مردم ايران است. مردم بايد به اين حس برسند 
كه اگر آنان يا كشورشان مورد تعرض هركسي 
قرار گرفتند، اين تعرض بي‌پاسخ نخواهد ماند. 
اگر امكان داشــت كه در تقابل‌هاي بين‌المللي 
بــا گذشــت و ناديده‌گرفتــن، سياســت‌هاي 
تجاوزكارانه را خنثي كنيــم، به‌طور قطع ايران 
آمادگي داشــت كه بزرگ‌منشانه از كنار مسأله 
عبور كند، ولي واقعيت اين اســت كه سكوت و 
گذشت به ضعف تعبير مي‌شــود و جنايتكاران 
را به تكرار انجام اقدامات خود تشــویق مي‌كند. 
بنابراين پيام شليك موشك‌ها به مردم اين است 
كه توان دفاعي و نظامي كشور در خدمت دفاع 
از امنيت مردم اســت و به موقــع در اين زمينه 

عمل مي‌كند.
پيام دوم اين شليك به تروريست‌ها و حاميان 
آنان اســت. اينكه هيچ اقدامي بي‌پاسخ نخواهد 
ماند. آنان بايد ذهن خود را از اين برداشت پاك 
كنند كه مرتكب اقدام تروريســتي يا هر اقدام 
نافــي امنيت ايران شــوند و پاســخي دريافت 
نكنند. اگرچه تروريسم بيش از آن‌كه پديده‌اي 
نظامي باشــد، پديده‌اي سياســي و اجتماعي 
است و حل نهایی مشكل تروريسم در سياست 
اســت و نه در مواجهه نظامي، ولي اين امر بدان 
معنا نيســت كه از واكنش‌هاي نظامي نيز غافل 
شــد، ولي واكنش متقابل نظامي نيز در نهايت 
نمي‌تواند مشــكل تروريسم را حل كند، بايد در 

كنار آن دنبال راه‌حل‌هاي سياسي و جامع بود.
پيام ســوم اين شليك به كشــورهاي منطقه 
و آن دسته از كشورهايي اســت كه در مسايل 
منطقه فعال هستند و اتفاقا بخشي از مشكلات 

منطقه بــه دليل حضــور و دخالــت نظامي و 
سياسي آنان اســت. پيام اصلي به اين كشورها 
در ســخنان مقام معظم رهبري درباره مسأله 
ســوریه آمده بود كه: »مســائل ســوریه باید 
با گفت‌وگو حل شــود.« ولي اكنون نيز به اين 
پيام اضافه شــده كه اگرچه ايران معتقد است، 
راه‌حل مشكلات سوريه سياسي است، ولي اين 
امر بدان معنا نيســت كه ایران از انجام اقدامات 
نظامي علیه تروریســت‌هایی که در آن‌جا لانه 
کرده‌اند؛ در صورت نياز پرهيز مي‌كند و منتظر 
اقدامات سياســي مي‌ماند. بنابراين كشورهاي 
منطقه بايد بيش از پيش براي رســيدن به يك 
راه‌حل سياسي كوشش كنند و اجازه ندهند كه 

وضعيت كنوني ادامه يابد.
مقابله با تروريســم موجود مستلزم شناخت 
ريشــه‌ها و علل شــكل‌گيري آن است. اگرچه 
شــكل‌گيري و رشــد داعش علل سياســي و 
اجتماعي داشــته اســت، بلكــه مهمترين آن 
آموزه‌هاي سَلفَي است كه روحانيون عربستاني 
آن را بــه مســلمانان تزريــق مي‌كننــد، ولي 
رفتارهــاي غربي‌هــا و دولت‌هاي اســتبدادي 
منطقه نيــز در راديــكال و تروريست‌شــدن 
اين نيروهــا بســيار موثر بودنــد. درخصوص 
سياســت‌هاي نادرســت غربي‌ها در افغانستان 
و حمايت از طالبــان و القاعــده و تأثير آن در 
شكل‌گيري تروريسم سَــلفَي تقريبا اتفاق‌نظر 
وجــود دارد ولــي سياســت‌هاي تبعيض‌آميز 
آنان نسبت به مســلمانان و نيز حمايت آنان از 
دولت‌هاي استبدادي منطقه نيز عامل ديگر اين 
بحران بوده اســت. همچنين حمايت بي‌قيد و 
شرط از اسراييل در تقويت این تروريسم بسيار 
موثر بود، ولي همه اين مسائل در برابر فروپاشي 
دولت‌هــاي منطقه و شــكل‌گيري مناطق امن 
براي ايــن گروه‌هــا در ليبي، ســوريه، عراق، 
افغانســتان، يمن و ســومالي و حتي صحراي 
ســينا در مصر، ظرف جغرافيايــي لازم را براي 
شــكل‌گيري، آموزش و انسجام تشكيلاتي اين 
نيروها فراهــم كرد. اكنون نيــز اولويت اول در 
مبارزه با تروريسم، كوتاه‌كردن دست آنان از اين 
جغرافياســت. اگر چنين جغرافيايي در اختيار 
آنان نبود، هيچ‌گاه نمي‌توانســتند چيزي به نام 
»دولت اسلامي عراق و شــام« يا همان داعش 
را تشــكيل دهند. پيام شليك موشك اين است 
كه در درجه اول چنين مجموعــه‌اي را بايد از 
سرزمين مورد ادعايشــان يعني عراق و سوريه 
اخراج كرد و در مرحله بعد نيز اقدامات سياسي 
مناســب را براي حل نهايي آنهــا به عمل آورد. 
مهمترين اقــدام در اين زمينه كوشــش براي 
بسط مردم‌سالاري در منطقه است. راهي كه به 
نظر مي‌رسد براي رسيدن به آن بسيار طولاني 

است.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

شــهروند| رئیس جمعیت هلال‌احمر با تقدیر از 
تمامی امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال‌احمر تأیکد 
کرد: جایی را ســراغ ندارم که در آن فردی بدون هیچ 
چشمداشتی با تمام وجود زندگی و خانواده خود را وقف 

مهربانی به انسان‌ها کند.
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی با انتشار بخش‌هایی 
از فیلم مصاحبه محبوبه سعیدی، امدادگر هلال‌احمر 
در برنامه »بهترین شــکل ممکن« در صفحه مجازی 
خود نوشت: »هلال‌احمر ســازمانی است که داوطلب 
جوان آن با نشــان ایثار و با تمام سختی‌های موجود، از 
عشق به کارش ســخن می‌گوید. جایی را سراغ ندارم 
که در آن فردی بدون هیچ چشمداشتی با تمام وجود 

زندگی و خانواده خود را وقف مهربانی به انسان‌ها کند. 
باید به خود بالید و قدر چنین افراد شــریفی را دانست 

که خوشبختانه در جمعیت هلال‌احمر نظیر آن بسیار 
است. از سرکار خانم سعیدی و همسر محترمشان بابت 
تلاش بی‌وقفه برای خدمت به مردم کمال تشکر را دارم. 
ان‌شــاءالله خداوند به فرزندشان ســامتی روزافزون 

عنایت بفرماید.«
محبوبه ســعیدی، امدادگر هلال‌احمــر در برنامه 
»بهترین شکل ممکن« گفت: »در هلال‌احمر فقط باید 
عشق داشت تا کار کرد. بیشتر امدادگران با پای خود به 
هلال‌احمر می‌آیند، اما زمان خروج، نمی‌توانند؛ چراکه 
دل آنها در هلال‌احمر گیر افتاده و به همین علت خود 
من هم هلال‌احمر را خیلی دوست دارم و نمی‌توانم از 

آن دل بکنم.«

   صفحه  12

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق :

  مقام معظم رهبری: به امریکایی‌ها اعتماد نکنید؛ منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند
  رئیس جمهوری در دیدار نخست وزیر عراق: ‏میان ایران و عراق علاقه لازم برای تقویت روابط وجود دارد 

عراق باید یکپارچه بماند
  همین   صفحه و صفحه 2

اقتصاد

  38 راننده ایرانی تانکرهای
  صادراتی بنزین از یک ماه قبل تا دیروز

 در بیابان های عراق آواره بودند

   صفحه  5

جامعه

  انتشار بوی خاص در خاش باعث 
شد مردم این شهر هم وحشت زده 

شوند و هم گرفتار شایعات

بحران بو

   صفحه  17

جهان

در سوریه اتفاق افتاد 

 آمریکا  و  روسیه
 با هم سرشاخ شدند 

   صفحه  3

شهروند حقوقی

تکرار تهدید، نقض 
حقوق بین‌الملل

   صفحه 8

سیاست

محسنی اژه ای خبر داد:

  6 استاندار و چند فرماندار 
در رابطه با تخلفات انتخاباتی 

احضار شده اند

 روسیه: هواپیماهای
 ائتلاف را در غرب رودخانه فرات 

هدف می‌گیریم    
  آمریکا: به دنبال تشدید 

مناقشه نیستیم

15 سال حبس 
برای قاضی پرونده 

کهریزک 

   صفحه  2
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20صفحه  |  500 تومان
رنا

: ای
س

عک
  

گزارش »شهروند« از رودبار و منجیل 27 سال بعد از زلزله

 27 سال پس از زلزله هنوز ساختمان‌های نیمه‌ویران
به صورت پراکنده در رودبار دیده می‌شود

 معلولان زلزله رودبار 148 هزار تومان مستمری می‌گیرند
 در سال 69 زلزله بیش از 35 هزار کشته برجای گذاشت

 پس از حادثه هزینه بازسازی اقتصادی مناطق زلزله زده
حدود 2/5 درصد از تولید ناخالص ملی یک سال برآورد شد

زخم رودبار هنوز درد دارد

    صفحه 7

  حقوقدانان و کارشناسان از تبعات 
 حقوقی تهدیدهای مکرر عربستان

علیه ایران می‌گویند

شهرونگ

    صفحه 19

سوال‌های لو رفته 
مشق شب   بود ند!

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 داعشی براتون بذارم
 یا بغدادی؟

سؤالات امتحانات نهایی لو رفت

     رئیس مرکز سنجش کشور: »خیال بچه های مردم را راحت کردیم!«

دانشجو: »خیلی حال دادی آقا! دمت گرم«

 رئیس مرکز آزمون: »متأسفانه دقایقی قبل از برگزاری آزمون، برگه های جواب

 جای برگه های سوال پخش شد.«

مسئولان: »تکذیب می کنیم. هیچ جوابی دست هیچ سوالی نرسیده است!«

#ما_منتظر_جواب ها_هستیم_هیچ جا_نمی ریم_همین جا_هستیم #شهرونگ

    رییس اتحادیه آرایشگران: »مدل های ابوبکر بغدادی را امتحان می کنیم.«

    داستایفسکی: »همه مدیون تولستوی هستیم!«

    تتلو: »هیچ ایرادی هم نداره. خود من هم قبلا اشتباه می کردم ولی از وقتی پیش 

ایشون رفتم فهمیدم.«

    اکبرآقا سلمان: »هپاتیت دارم، ایدز هم هست اگه مایل باشید!«

#به_ریش_نیست_ به_ریشه_است #شهرونگ

کوچه دوم

هادی حیدری|   کارتونیست | 

بن بست

کوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و بیستم
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مرکز مشاوره

آقا فریبرز

جابرحسین زاده
طنزنویس

دومین جلسه ام بود و داشتم جلوی آینه 

باشگاه جلوبازو می زدم. پشت سرم هم یک 

بابایی ایستاده بود با تی شرت گشاد و قیافه 

درب و داغان. دوتــا دمبل خالی گرفته بود 

دستش و رو به آینه داشت مشت می زد توی 

هوا. یک جوری انگار بوکس تمرین می کرد. 

وسطهاش هم الکی داد می زد. دیده بود بقیه 

زیر فشار وزنه ها داد می زنند، این هم داشت با 

دمبل خالی داد و بیداد می کرد. بعد کم کم 

به جای داد زدن، شــروع کرد رو به خودش 

توی آینه فحــش دادن. انــگار داد زدن به 

نظرش کافی نمی آمد. فحش های ناجوری 

می داد. هر مشــتی که مــی زد یک فحش 

ترکیبیِ دو کلمه ای از دهانش خارج می شد و 

ناگهان فحش ها تبدیل شدند به جمله هایی 

که فاعلش خودش بــود و مخاطب فرضی 

را فلان و بهمان می کــرد. نگاه کردم ببینم 

نکند دارد به من فحش می دهد. برگشــتم 

و نگاهش کردم. انــگار من را نمی دید. غرق 

شده بود توی تصویر خودش در آینه. گفتم 

داداش چیزی شــده؟ این را که گفتم تمام 

بچه های باشگاه خشکشان زد. وزنه هایشان 

را گذاشتند زمین و پچ پچ کردند. خوششان 

آمده بود که بالاخره یکی پیدا شده جلوی 

این دیوانه بایستد. ایراد مردم ما همین است. 

هیچ کس پیشقدم نمی شــود برای اصلاح 

ایرادات. همه منتظرند مشکلات خودشان 

حل بشــود و عادت کرده اند همــه چیز را 

بیندازند گردن مسئولان و ارگان ها. ته تهش 

بلدند با موبایلشان فیلم بگیرند و روی فیلم 

هم یک چرتی بگویند: »... این وضع ماست 

الااااان... هیچ کس هم پاسخگوووو نیست. 

این فیلم رو گرفتم واســه شبکه...« صدایم 

را کلفت تر کردم و گفتــم: »داداش فحش 

می خوای بدی برو جلو آینه حموم. این جا 

باشــگاس.« این را که گفتم، مدیر باشگاه 

با آن گــردن کلفت و بازوهــای نیم متری 

از توی اتاقک شیشــه ای اش پرید بیرون و 

آمد طرفمان. کار طرف تمــام بود. الان بود 

که دمــش را بگیرند و مثــل موش پرتش 

کنند بیرون. مدیر آمد و رو به دیوانه فحاش 

نیمچه تعظیمی کرد و گفــت: »آقا فریبرز 

من شــرمنده ام. این بچه تازه جلسه اولشه. 

شناس نیست. یه خرده هم شیرین میزنه 

بنده خدا. شما بزرگواری کن ببخش. جوونی 

کرد.« آقا فریبرز دیوانه همچنان داشت رو به 

آینه فحش می داد و کم کم داشت لگد هم 

می پراند توی هوا.  هاج و واج مانده بودم که 

دیدم مدیر آمد پشت گردنم را گرفت و هلم 

داد طرف خروجی. همان طور که از پله های 

زیرزمین هلم می داد بالا، داد می زد: »میری 

گم میشــی دیگه هم این طرف ها پیدات 

نمیشه ها.« گفتم چی شد یک دفعه؟ من که 

هزینه ســه ماه را داده ام. داد زد: »آقا فریبرز 

بزرگواری کرد بخشیدت. بزن به چاک جاده 

ببینم.« وقتی رسیدیم توی کوچه، صدایش 

را آورد پایین: »الاغ! فریبرز رو نمی شناسی؟ 

شــرور اول تهرانه. دیه کامل می گیره فقط 

واسه دوتا انگشت قطع کردن. واسه انداختن 

دست از بازو دوتا دیه کامل میگیره.« گفتم نه 

بابا! مدیر جواب داد: »زهرمار. تو واقعا خلی، 

چیزی هستی؟... خودم باهاش رفتم یه بار. 

موتور رو برداشــتم و فریبرز نشست ترکم. 

رفتیم دم پــارک ملت. یارو کــه به نامزدم 

تیکه انداخته بود رو نشونش دادم. قرار بود 

بترســوندش فقط. فریبرز گفت من پیاده 

میشم، دستشــو از آرنج میندازم، تو سریع 

بیا دست رو بردار که نتونه ببره پیوند بزنه، 

بعد بیا اون ور خیابون سوارم کن. 10 دقیقه 

قسمش دادم تا بی خیال شد. فقط از بغل یارو 

رد شدیم و با دســته قمه زد توی سر پسره. 

همون جا خوابید زمین. »یک هفته شب ها 

خواب نداشتم. رفتم باشگاه. یک نفر گولاخ ِ 

تازه وارد داشــت رو به آینه اســکات می زد 

و موقع نشســتن مثل گاو نعره می کشید. 

فریبرز هم سر جای همیشگی اش داشت با 

دمبل ها گرم می کرد و هنوز به مرحله فحش 

دادن نرسیده بود. رفتم جلو و یه لگد زدم به 

گولاخ و پرتش کردم زمین. نیم نگاهی کردم 

به فریبرز و گفتم: »مخلص آقا فریبرز.« بعد 

رو به تازه وارد داد زدم: »از مادر نزاییده کسی 
جلو آقا فریبرز صداشو ببره بالا.«

 ها
گ
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علی رمضان
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قباد بزرگتر از ما بود. اعصاب درستی نداشت. 

همیشه پیژامه آبی راه راه می پوشید با عرق گیر 

آبی نفتی. دور گردن عرق گیرش، سوراخ سوراخ 

بود. ســوراخ های ریز و درشــت. وقت هایی که 

بهش فشار می آمد، عادت داشت یقه عرقگیر را 

بکند داخل دهانش و گاز بزند. از اندازه سوراخ ها 

می شــد فهمید که هر دفعه چقدر تحت فشار 

بوده و چقدر خودخوری کرده. عشقش این بود 

که با ما بیاید گل کوچک. اما سر هر چیزی رگ 

گردنی می شــد و این قدر حرص می خورد که 

بازی را کوفتمان می کرد. سرتاپای همه می شد 

هــول و ولا. به محض این که تــوپ می آمد زیر 

پایمان، می دانستیم که دارد نگاهمان می کند و 

با کوچکترین اشتباهی، شروع می کند به جویدن 
عرق گیرش.

به خاطر پای پرانتــزی معافیت گرفته بود اما 

از همان جای خالی، لایی می خورد. وقت هایی 

که نبود، صدایــش می کردیم پرانتز باز. خودش 

می گفت پرانتزش از سر قنداق کردن این طوری 

شده. عمه اش تا دوسالگی یک متکا می گذاشته 

لای پای قباد و قنداق پیچش می کرده. یک جور 

حبس قنداقی. طوری که نتواند از جایش تکان 

بخورد. خودش می گفت آخرش که بالاخره بازش 

می کنند، پاهایش دیگر با متکا شکل گرفته بود. 

می گفت همین که از قنداق درش آوردند، شروع 

کرده بــه راه رفتن، بعد از چنــد وقت هم فقط 

می دویده. همیشــه انگار آتش به تنبانش بود. 
بی قراری داشت. 

قباد عاشــق رفتن بود. دوست داشت خلبان 

شود. می خواست آن قدر پرواز کند و دور شود که 

دیگر این جا نباشد، آن جا باشد. آن جا که می گفت 

یعنی خارج. خارج آن وقت ها ژاپن بود. مهد آتاری 

و میکرو، بهشت نوارهای دولبه. اولین کسی که 

بین بچه های محل، ماشین خرید، قباد بود. یک 

وانت سیمرغ گرفت. کشــتی بود برای خودش. 

یک شعاری هم برایش اختراع کرده بود و با قلم مو 

نوشته بود پشت ماشین: »سرعت درعین قدرت.« 

خط خوبی داشت. همان روز اول، همه بچه های 

محل را سوار کرد. بیشتری ها پشت نشستند، به 

جز من و اصغر و سالار و چنگیز و کریم و فریبرز 

که هرطور بود خودمان را جلو جا دادیم. فقط گاز 

می داد. کلاج می گرفت و گاز می داد. به خاطر پای 

پرانتزیش اصلا به آن وسطی دسترسی نداشت. 

سر تقاطع ها، یک لحظه هم ترمز نمی کرد. وقتی 

می دید نزدیک است که ماشین بیاید و نصفمان 

کند، به جای این که پایش را به ترمز برســاند، 

برعکس بیشتر گاز را فشــار می داد. خودش هم 

کم کم عاشق همین گاز دادن و ترمز نکردن شد. 

رکوردهای شخصی می ساخت و به محض پیاده 

شدن از ماشین، شــاهکارش را برایمان تعریف 

می کرد. می گفت یک بار تمام چالوس را بی ترمز 

رفته. راست می گفت. از سوراخ های درشت دور 

عرق گیرش پیدا بود. معلوم بود که تمام مســیر 

عرق گیر را لوله کــرده داخل دهانش و از یک جا 
به بعد فقط گاز گرفته. 

دیگر از خیر خلبانی گذشته بود. حوصله گل 

کوچک هم نداشت. چسبید به کار و بار و جاده. 

یک پایش جفت گاز و یک پایــش قفل کلاچ. 

مشکلش فقط ترمز بود که آن را هم با بوق حل 

می کرد. یک بــوق ده یازده انداختــه بود روی 

ماشین. می گفت: »هر بار می زنم یه جون از عمه م 

کم میشه.« کارش که زیاد شد، عرق گیرهایش را 

هم زود به زود عوض می کرد. بعضی وقت ها که 

از مسیرهای طولانی برمی گشت، تمام لباسش 

پاره پوره بود. گاز گاز می کرد. به مرور نوشته های 

پشت سیمرغ بیشتر و بیشتر شد. آن قدر که دیگر 

فرقی با تخته کلاس نداشــت. انگار می خواست 

ماشین های عقبی را در جاده سرگرم کند تا دیرتر 

به فکر ســبقت بیفتند. بالای سپر، با نستعلیق 

نوشــته بود: »عاقبت قنداق با متکا« بار آخر که 

رفت، نیامد. ته دره پیدایش کردند. می گفتند دور 

تا دور عرق گیرش دندان دندان بوده، باقی لباس 

را هم انگار لحظه آخر دریده بود. تکه های لباس را 

به زور از مشتش درآوردند. محلی ها به زور از لای 

لاشه سیمرغ می کشندش بیرون. زنده می رسد 

به بیمارستان. آن قدر پیچ و مهره اش کرده بودند 

که تا چند وقت مثــل آدم آهنی راه می رفت. اما 

بالاخره بعد از عمری، می توانست پایش را جفت 

کند. دیگر لایی نمی خــورد، هرچند دیگر گل 
کوچک هم بازی نمی کرد.

| شهاب نبوی| از همان اول، تابستان که می شد، بابابزرگ از دهات پیش ما می آمد. 

بنده خدا تقریبا همه چیز از یادش رفته بود. هر روز غروب که از پارک سر کوچه به 

خانه برمی گشت، کمربندش را درمی آورد و به بهانه این که چرا سر درس و مشقت 

نیستی، دنبال بابای پنجاه ســاله من می کرد و این قدر کتکش می زد که بابا برای 

ساعاتی مثل تکه ای گوشت، گوشه اتاق می افتاد. هر روز صبح خودش بابا را سر کار 

می برد. غروب  هم خودش می رفت و می آوردش. با رئیس اداره هم صحبت کرده بود 

که مزد این بچه رو به خودش نمی دی. عقلش نمی رسه. میره الواطی و همه رو به فنا 

می ده. وای به حال بابا اگر می دید با مردی هم  ســن و  سال خودش می گردد. گاهی 

بابا را مجبور می کرد بنشــیند و با خودش یک قل و دوقل بازی کند تا حوصله اش 

ســر نرود. اتاق بابا و مامان را از هم جدا کرده بود. همیشه به بابا می گفت: »یک بار 

دیگه ببینم دور و بر این دختره می چرخی جوری با لگد می زنمت که نســلت برای 

همیشه منقرض شــه.« خدابیامرز عمرش به دنیا نبود وگرنه الان من و داداش هام 
وجود خارجی نداشتیم.

| علی اکبر محمدخانی| جاتون خالی، چند شب پیش داشتم یه خوابِ ناجور، 

زشــت و بی اندازه قبیح می دیدم که یهو با یه صدایی شبیه آسمون قُلمُبه از خواب 

پریدم و دیدم همسایه طبقه بالایی با کلنگ سقف بالای سرمو خراب کرده، سرشو 

کرده تو و داره می گه: »روی اون شــونه ت بخواب آن قدر خُروپُف نکنی، همسایه ها 

عاصی شدن از دستت«. من همون جور از زیر پتو گلبافت گفتم: »ببخشیدا، این که 

نصف شبی با کلنگ گُمب و گُمب سقف خونه رو خراب کنی بیشتر همسایه ها رو 

اذیت می کنه یا خُروپُف من؟« گفت: »معلومــه خُروپُف تو.« من گفتم: »حالا این 

هیچی، ببینم کلا راه ارتباطی دیگه ای که یه مقدار متمدنانه تر باشه، بلد نیستی؟« 

گفت: »متمدنانه یعنی چه جوری؟« گفتم: »چه می دونم، مثلا می تونی تلفن بزنی، یا 

پیامک بدی یا بیای در خونه رو بزنی که بدون این همه خسارت، مسأله رو ساده تر حل 

کنیم.« گفت: »نه بلد نیستم.« گفتم: »دوست داری یاد بگیری؟« گفت: »نه، من همه 

چیزو بلدم، حالا بگیر کپه تو بذار.« اومدم یه چیز دیگه بگم که گفت: »پخِخخ« منم از 

ترس رفتم زیر پتو گلبافت کپه مو گذاشتم. 

| ســیدجواد قضایی|  رفتم بانک. غیر از من 3 نفر دیگر آن جا بودند که 

همگی روی صندلی چرتشان گرفته بود. سرم را از سوراخ شیشه جدا کننده 

کارمند و ارباب رجوع باجه ای که لیــوان دوغی هم روی میزش بود تا گردن 

داخل کردم و گفتم: نوبــت منه! متصدی بانک ســرش را از روی میز بلند 

کرد، کمی دوغ خورد و گفت: سیســتم قطعه و دوباره خوابید. دست راستم 

را به سختی از بین فاصله گردنم با جداره سوراخ شیشه رد کردم و دوتا زدم 

پشــتش و گفتم: داداش بعدش آروغ بزن دل پیچه نگیری. از دستم دلخور 

بود، پا شد و از بین کارمندانی که کف زمین پشت باجه هایشان توی لحاف و 

تشکشان خوابیده بودند، رفت به سمت اتاق پشتی. تمام بالاتنه ام را از سوراخ 

رد کرده بودم. داد زدم: یکی بیاد من فقط یه سوال دارم. یکی سرش را از زیر 

لحاف بیرون آورد و گفت: هییییس، هروقت صدات کردیم بیا. نیم ســاعتی 

تقلا می کردم از توی سوراخ بیرون بیام. خسته شده بودم. سرم رو گذاشتم 
روی شانه ام و خوابم برد.  

سوال های لو رفته 
مشق شب   بود ند!

گاز گاز
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پیشنهاد ممنوع شدن اصلاح صورت با تیغ در آرایشگاه ها
 

 به جهت شیوع بیماری های پوستی

رئیس جمعیت هلال‌احمر: 

در هلال‌احمر فقط باید عشق داشت تا کار کرد

علی نامجو- روزنامه شــهروند|  قصه دردناکی 
اســت این بی‌پناهی. همیشــه هم لازم نیست ضعیف 
باشیم تا به دنبال پناهی بگردیم. همه ما به پناه احتیاج 
داریم. ماجرای تلخ ســال‌های اخیر در این ملک، شبیه 
قصه کســانی اســت که از خانه و نام آبا و اجدادیشان 
آنچنان که در توان داشته‌اند، مراقبت کردند، اما کیی از 
فرزندان بعد از افتادن آب‌ها از آسیاب دیگر برادران و البته 
»خواهرانش« را رقبایی دید که باید از میدان به درشان 
کند. در هر حرفه و تخصصی می‌شود این قصه غم‌انگیز 
و انحصارطلبانه را به وضوح سراغ گرفت. حذف نخبه‌های 
علمی، هنری و فرهنگی که شاید امروز حتی نامی هم از 

آنها باقی نمانده، در این سال‌ها چه تراژدی غمباری برای 
سرزمین مادریمان به راه انداخته است. در این میان نام 
حسین بهروزی‌نیا برای کسانی که موسیقی را به‌صورت 
جدی دنبال میک‌نند، غربیه نیست. آهنگساز، ردیفدان 
و نوازنده برجســته ســازهای بربط و عود که به واسطه 
نبوغش در 16ســالگی به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
که جایگاه بزرگ موســیقیدانان زمان بود، راه پیدا کرد. 
محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، علیرضا افتخاری، 
همایون شجریان و ســالار عقیلی ازجمله خوانندگان 
بزرگ موسیقی سنتی و ایرانی هستند که سابقه همکاری 

با این هنرمند را دارند...

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر 
دیروز )سه‌شــنبه( در دیدار آقای حیدر العبادی نخست وزیر 
عراق و هیأت همراه با تجلیل از وحدت و انسجام همه جریانهای 
سیاسی و مذهبی عراق در مبارزه با داعش، »نیروهای مردمی« 
را پدیده ای مهم و مبارک و عامل اقتدار در عراق خواندند و با 
تأیکد بر لزوم حفظ کیپارچگی سرزمین عراق، گفتند: باید در 
مقابل امرکیایی‌ها هوشیار بود و به هیچ وجه به آنها اعتماد نکرد 
زیرا امرکیا و اذناب او، مخالف »استقلال، هویت و وحدت عراق« 
هستند. ایشان با اشــاره به حضور نیروهای داعش تا نزدکیی 
بغداد در کی مقطع از زمان، خاطرنشان کردند: اکنون داعش در 
حال فرار و خروج از عراق است و این موفقیت تحسین برانگیز، 
نتیجه وحدت و انسجام درونی در عراق و همچنین سیاست 
درست دولت عراق در اعتماد به نیروهای جوان و مؤمن عراق 
و حضور آنها در وسط میدان اس��ت. رهبر انقلاب اسلامی به 
مخالفت امرکیا و اذناب او با »حشدالشعبی« یا همان نیروهای 
مردمی، اشاره کردند و افزودند: مخالفت امرکیایی‌ها با نیروهای 
مردمی به این علت است که آنها می‌خواهند عراق، عامل مهم 
اقتدار خود را از دست بدهد. حضرت آیت الله خامنه ای تأیکد 
کردند: به هیچ وجه به امرکیایی‌‎ها اعتماد نکنید زیرا آنها منتظر 
فرصت هستند تا ضربه خود را وارد کنند. ایشان، بروز اختلاف و 
دو دستگی در عراق را فرصت مورد نظر امرکیا برای ضربه زدن 
خواندند و گفتند: نباید این فرصت به آنها داده شود ضمن آنکه 
باید از ورود نیروهای امرکیایی به عراق به بهانه آموزش و مسائل 
دیگر جلوگیری کرد. رهبر انقلاب اســامی با تأیکد بر اینکه 
مخالفت امرکیایی‌ها با داعش واقعی نیست، خاطرنشان کردند: 
امرکیایی‌ها و برخی کشــورهای تابع آن در منطقه، به‌دنبال 
نابودی و ریشهک‌نی داعش نیستند زیرا داعش با حمایت و پول 
آنها به‌وجود آمده است و تمایل دارند کی داعشی که در مشت 
آنها باشد، در عراق باقی بماند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن 
تقدیر از رسیدن نیروهای عراقی به مرز سوریه، آن را حرکتی 
راهبردی و بزرگ خواندند و بـ�ر لزوم حفظ آن، تأیکد کردند.

ایشــان بر لزوم حفظ کیپارچگی سرزمین عراق اشاره کردند 
و گفتند: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی 

زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی کی بخش 
از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان 
استقلال و هویت عراق می داند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به 
»غنای مادی، انسانی و تاریخی عراق« تأیکد کردند: عراق با 
چنین ریشه و تمدن تاریخی و فرهنگی و انسانی، باید کیپارچه 
بماند و حق چنین کشوری، ایستادن بر روی پای خود و مقابله 
قدرتمندانه با کسانی است که به دنبال برخورد با عراق هستند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابــراز امیدواری برای فائق آمدن 
دولت عراق بر مشکلات و آرزوی فردایی بهتر برای ملت عراق، 
افزودند: دولت عراق باید از همه جهت تقویت شــود و وظیفه 
همه جریانهای سیاســی و مذهبی در عراق حمایت از دولت 
مستقر است. ایشان درخصوص روابط دو جانبه ایران و عراق 
نیز با تأیکد بر لزوم گسترش هرچه بیشتر روابط در زمینه‌های 
مختلف گفتند: باید از برخی مشــکلات اداری موجود در راه 
گسترش روابط عبور کرد و سطح همکاریها را تا آنجا که ممکن 
اس��ت ارتقاء داد. در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای حیدر العبادی نخست 
وزیر عراق ضمن قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران 
در مبارزه با داعش، هدف از دیدار خود را گفتگو برای گسترش 
هرچه بیشتر روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف بیان کرد 
و گفت: امروز عراق در مقابله با داعش منسجم و متحد است 
و همه جریانهای سیاسی و مذهبی بر لزوم استمرار مبارزه با 
داعش تا ریشه کنی آن متفق القول هستند. وی نابودی داعش 
را امکان پذیر خواند و با تأیکد بر لزوم استمرار حمایتهای ایران، 
افزود: ما به کمک و مســاعدتهای جمهوری اسلامی ایران در 
مرحله مبارزه با داعش و همچنیــن در مرحله پس از داعش 
که مرحله ثبات و آرامش و سازندگی است، نیازمندیم. نخست 
وزیر عراق به ریشه های تاریخی  فرهنگی و اجتماعی روابط دو 
ملت ایران و عراق اشاره و تأیکد کردند: ما به دنبال گسترش 
روابط با ایران در همه زمینه ها از جمله افزایش خدمات رسانی 
برای سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات هستیم و خدمت به 

زوار ایرانی را افتخار خود می دانیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق:

عراق باید یکپارچه بماند

 سرگردانی
 در سلیمانیه


